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 تقسيم قلمرو پادشاهي فريدون در شاهنامه؛

 احساسي و انفعالي يا منطقي و عقلاني
 

 خداويردي عبّاس زاده

 

 چكيده

كت  هت  نتودي در ّلاتو         زمتاني شاهنامة فردوسي از وجود زنان نامدار و كاردان خالي نيست؛   

ش هيتان شتاهنام    از جملة زنان پرنفوذ و خو. اند سياسي و اجتمادي كشورشان نقشي پررنگ داشت 

ك  در كتب و مقا   نام و يادي از زهان آوري و ّأثير كلامش نشده، ارنواز، متادر ايترو و همستر    

اگر چ  فريدون در ّقسيم قلمترو ختويش، د يتز گت ينش ايترو هتر ايتران را هتر         . فريدون اس؛

كلام ارنواز چيتره   اي نغ  و هاريك، ناگفت  و ّاريك مانده اس؛ و آن ّأثير نفوذ شمارد ولي نكت  مي

نگارنده در اين جستار، هصور  ّلاليلي ه  اثبا  زهان آوري ارنواز و . زهان هر فريدون كامران اس؛

 .پردازد نفوذ وي در ّقسيم قلمرو فريدون مي

 

 .هنامه، فريدون، ارنواز، ايرج، ايرانشا :ها كليد واژه

 

 

 

 

 

 

                                                      

 -  ايران –گروه زبان و ادبيّات فارسي ، واحد خوي، دانشگاه آزاد اسلامي، خوي استايار. 
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 مقدّمه

سياستمداراني را در سين  دارد ك  در رّق و فتتق  از ديرهاز ّاريخ جهان نام زنان ه رگوار و  

هتا،   هتا، جانشتيني   انتد و در دت و و  نصتب    امور مملك؛ هطور مستقيم يا غير مستقيم، دس؛ داشت 

زنتان  . انتد  هاي ختويش را هتر پادشتاهان ّلاميتز كترده      انتخاب واليان و فرماندهان افكار و انديش 

آشتي و هازي و طنّازي آن چنان در دو مردان نفتوذ كننتد    ّوانند ها ه اران هند و ّرفند، ها قهر و مي

ك  كارهاي سخ؛ و دشوار را پيش چشم آنان سهز و آسان نمايند و از ّرستويي هت دو، پهلتواني    

احساسا  و دواطفي ك  خداوند در نهاد زنان نهاده است؛ و دشتقي كت  در دو    . شير افكن سازند

هتدين ّرّيتب   . ة زنان را هر مردان فراهم ساخت  است؛ مردان نسب؛ ه  زنان ّعبي  كرده، اسباب سلط

هتاي   گاهي زنتان هتا دخالت؛   . اند پيوست  زنان هر ّوسن مراد نشست  و دهان ادتراض مردان را هست 

 .اند خويش هر پادشاهان و در ّصميما  ايشان، سبب ّغيير مسير ّاريخ و وقايع آن شده

در ّتاريخ  . زنان ايتران را ناديتده انگاشت؛    در اين ميان نبايد پرمايگي و دانندگي هرخي از 

خورد ك  ن  ّنها حكوم؛  هاي زنان در امور مملك؛ ه  چشم مي هاي فراواني از دخال؛ ايران نمون 

هراي نمونت   . اند، گاهي ه  نفع و زماني ه  ضرر كشور و مردم مملك؛ منجر شده اس؛ را ّغيير داده

در پايان زندگي خويش فرزند كهترش، اميتر ملام تد   در ّاريخ هيهقي آمده اس؛ ك  سلطان ملامود، 

را ه  جانشيني هرگ يد  پس از مرگ ملامود، حرّة خُتّلي، خواهر ملامود و دم تة مستعود كت  زنتي     

ختورد، هلافالتل  هت  ستلطان مستعود نامتة        داقز و دورانديش هود و غم مملكت؛ و متردم را متي   

؛ را خود ه  دهده گيرد  چترا كت  ايتن كتار     خواهد ك  امور مملك نويسد و از او مي اي مي ملارمان 

دم ؛ ه  حكم شفق؛ ك  دارد هر اميتر  »: آيد هرنمي –ك  هيمار و ناّوان اس؛  –ه رگ از امير ملام د 

انتد   دار ك  آمده ّر دو ركاب يي نبش؛، فرمود ّا سبك  فرزند، هم در اين شب هر خطّ خويش ملطّف 

د كنند ّا پوشيده ها اين ملطّف ، از غ نين هروند و ه  زودي پيش از اين ه  چند مهم  ن ديك امير، نام 

« ... ه  جايگاه رسند و امير داند ك  از هرادر اين كار ه رگ هرنيايد و اين خاندان را دشمنان هستيارند 

 (11-11: 1، و1731هيهقي، ) 

است؛ كت  در   ّركان خاّون  مادر سلطان ملام د خوارزمشاه از جمل  زنان كاردان و متده ري          

هلكت  دخالت؛   . هاشد غرض ما در اينجا نقد شخصي ؛ وي نمي. امور مملك؛ دخال؛ مستقيم داش؛
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ستلطان  » هراي مثاو يكي از كارهاي او اين هتود كت    . دهيم زنان را در كارهاي پادشاهي هازّاب مي

و او را هت    ملام د را مجبور كرد جلاو الد ين را ك  پسر ارشدش هود، از مقام وليعهدي ملاروم كند

ّتر ختود  قطتب     هاي ساهق غوريان منصوب نمايد و ه  جاي او، فرزنتد كوچتك   حكوم؛ سرزمين

: 1733ّيمتوري،  )« .الد ين  از غ  شاه را ك  مادرش از قبيلة ّركان خاّون هود، ه  وليعهدي هرگ يند

111 ) 

اند  و هر ّخ؛  مهي نشست  هينيم ك  ّاو شاهي هر سر نهاده در شاهنامة فردوسي زناني را مي         

انتد، زنتان از ر     و يا آنگاه ك  مردان در ّنگنا قرار گرفت  و راه رهايي را هر خويشتتن هستت  ديتده   

زنتاني هموتون ستيندخ؛،    . انتد   هتايي ستاخت    هاي هاريك، گتررگاه  انديش ، نقاب انداخت  و از راه

ها ه  داد سرزمين و مردان و مردم  از جمل  زناني هستند ك  در سختي... پوراندخ؛، آرزم دخ؛ و 

آمي ش خردمندي و وقتار  . اند و سينة ّاريخ خالي از نام و ياد چنين شيرزنان نيس؛  خويش رسيده

ها دواطف زنان  و مادران  در شخصي ؛ سيندخ؛، همسر مهراب كاهلي ه  راستي ّلاسين هرانگي  و 

ّوانتد شتوهر    ناس؛ و ها چيتره زهتاني متي   ستودني اس؛  او ه  دقايق رفتار ها ديگران ه  خوهي  آش

و يتا ستوداه     ( 376: 1737سترّامي،  : ك. ر.  )سركش و آّش م اجش را رام و مطيع خويش ستازد 

همسر كيكاوس ، آنونان سياس؛ را ها ملاح؛ درآميخت  اس؛ ك  ّوانستت  پادشتاهي ستبك سترو     

گتري، هادتگ گترر     ر دشتوه مغرور را اسير پنوة خويش سازد ّا آنجا ك  ه  سبب ناكامي خويش د

شود و دواقب غمبتاري را هتراي ايتن شتاه ادة ملاجتوب و       سياوش از آّش و  فرار وي ه  ّوران 

 .ايرانيان ه  هار آورد

 

 متن
فريدون پس از اينك  ضلا اك ماردوش را از ّخ؛ ه  زير كشيد، ه  فرمان سروش دس؛ و  

يوني ه  دماوند هرد و در آنجا هت  هنتد   پاي او را ملاكم هس؛ و او را ه  خواري و زاري در پش؛ ه

دختران جمشيد، شهرناز و ارنواز، پس از غلبة ضلا اك هر جمشيد، ّرسان و  لرزان ه  ايتوان  . كشيد

آن دو خورشيد روي سي  موي ، از چنتگ آن ديتو ختوي    . وي هرده و هدان اژدهافش سپرده شدند

فريتدون آن دو  . ودگي پتالوده شتدند  هوسيلة فريدون آزاد گشتند و پس از شستن سر و ّتن، از آلت  
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سلم و ّور از شهرناز و ايترو  : شود  گيرد و از آن دو لاحب س  پسر مي پاكي ه خوي را ه  زني مي

هدين ّرّيب فريدون ساليان ساو ها فراغ هاو و آستودگي خيتاو هتر ّخت؛ شتاهي ّكيت        . از ارنواز

 .زند مي

رة ّقسيم جهان هتين فرزنتدانش پترده    فريدون پس از مد ّي از ّصميم نهاني خويش، در ها 

روم و ختاور را هت  ستلم،    :  كنتد  دارد و قلمروش را ميان فرزندانش هدين لور  ّقسيم متي  هرمي

 .دهد فرزند مهتر  ّرك و چين را ه  ّور، فرزند مياني  و ايران را ه  ايرو، فرزند كهتر مي

اي ختاكي حالتلخي  و   ايران هخش ممتاز و هر جستة قلمرو حكومتي فريدون اس؛ و دار 

ّر از جاهاي ديگتر   ايران كشور ميان  اس؛، ميان خاور و هاختر، آهادّر و آراست » . مردمي ها فرهنگ

و ايران شهر، : در مقدمة شاهنامة اهو منصوري آمده اس؛ . ّر و ه  زدم شاهنام  داراي مردمي متمد ن

ي ديگتر پيرامتون اوينتد، و از ايتن     ها و اين كشور( جيلاون ّا نيز)از رودآموي اس؛ ّا رود مصر 

شادر شيرين ( 11:  1731اسلامي ندوشن، )« ...هف؛ كشور ايران شهر ه رگوارّرس؛، ه  هر هنري 

اي ني  هي هيچ ّرديدي همة دالم را ه  من لة ّن و ايران را چون دو  سخن  آذرهايجان، نظامي گنج 

 :شمارد مي

 همههه عههالم تههن اسههن و ايههران د   

 د  زمههين شاشههد چههون كههه ايههران  

 

 نيسههن يوينههده زيههن قيههاس خ هه      

 د  ز تهههن شهههه شهههود، يقهههين شاشهههد  

 (31:  3131نظامي، )                         

ايرانويچ درونديداد نخستين سرزميني اس؛ ك  اهورا م دا آفريده و آن آهادّرين و ههتترين  »         

 (110: 1731دفيفي، )« . در ميان شان ده كشور ديگر هوده اس؛

پس از گرش؛ ساليان دراز فريدون، پير و سالخورده گش؛  سلم، ّور را هرانگيخ؛ ّا نامة  

دو آزار ه  پدر پير هنويسند و دادگري او را در ّقسيم جهان، هيداد شناخت  و ناخشنودي خويش را 

:  1731 ك ّازي،)« هخشد  ، ايرو مي« هخش ههين را ه  پوركهين» از اين ّقسيم آشكار سازند ك  چرا 

 سازد؟ و دو هرادر ديگر را از مرك  حكوم؛ دور مي(  716

 ايهههها داديههههر شهههه ريار زمههههين 

 

 شهههر ايهههن داد هريهههر مبهههاد  فهههرين   

 (3041: ب )                                 
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گتردد، هطتوري كت  در اواختر      و هدين سان روزگار خوش فريدون ه  ناخوشي مبتد و متي   

.  افتتد  هيند و از اوو د ّ  ه  حضيض ذلّت؛ متي   كنار خويش ميدمرش سر س  پسر جوانش را در 

شود  و در حكوم؛ پانصتد   فريدون در ساية دانش گرايي و خردورزي از ّأييد الهي هرخوردار مي

آيد  او پادشاه اهتورايي است؛    شود  سروش هر وي فرود مي سالة او اثري از هدي و ددي ديده نمي

هايد اين اژدها را »! هاي حماسة فردوسي اس؛ ود و اين شگفتير ولي در جلد اژدهايي اهريمني مي

حميديان فريدون را ويران كنندة طلسم و جادو ( 303:  1737سرّامي، )« اهورايي شمرد ن  اهريمني

 ( 113: 1731حمديان، : ك.ر. ) داند ن  جادوگر دان مي و جادوي

فريتدون در ادهي تا  ايتران هتا     » : ه اس؛در ّاريخ اساطيري ايران در مورد فريدون چنين آمد        

هميش  مقبولي تي دام   داشتت  است؛ هتر چنتد كت  در      ... نودي جادوگري و پ شكي ني  ارّباط دارد

شود و حتيّ آمده اس؛ ك  او نخس؛ هي مرگ آفريده  هاي پهلوي ج ء گناهكاران ملاسوب مي  متن

در ادامت  آموزگتار   ( 13-11:  1737گار، آموز)« .شده هود ولي ه  دليز ارّكاب گناه ميرا شده اس؛

شايد گناه او ّقستيم ناداد نتة سترزمين ميتان     » : دهند دليز گناهكاري فريدون را چنين احتماو مي

و  11:  1731ختالقي مطلتق،   : ك .نيت  ر ( )60: همان )« .پسران و كاشتن ّخم كين  ميان آنان  اس؛

 ( 63-63: همان 

  فرةّ اي دي از فريدون ني  هموتون جمشتيد و كيكتاووس    اي را دقيده هر اين اس؛ ك دد ه 

چون فريدون ه  ايرو پستر ختود ّوج ت     »: اند جدا شده اس؛ و دليز جدايي فرّه را چنين نقز كرده

ها و كشتار و نفتا  هتين اقتوام     هيشتر نسب؛ ه  دو پسر ديگر، سلم و ّور داش؛، سبب خون ري ي

كت ّازي هت    (  131: 1731دفيفتي،  )« .يي  فرهّ از او گرديتده ايراني و ّوراني شد و اين امر ماية جدا

 (1-16: 1730ك ّازي، : ك.ر. )فريدون ادتقاد دارد« سيماي نيم  پيغمبري»

آيد فريدون هراي ّقستيم قلمترو ختويش د يلتي دارد كت  هتا        هطوري ك  از شاهنام  هرمي 

ام ه  دنباو مشورّي هوده  نو  انجام دادهاو  ً آ: كند سوگندهاي گران آنها را هر سلم و ّور هازگو  مي

ثانياً در . ك  ها ستاره شناسان و مؤهدان لور  گرفت  و مد   زمان زيادي لرف اين كار شده اس؛

ثالثتاً هنگتام ايتن ّتدهير و     . اين ّقسيم كاملاً راستي و درستي هوده وكژي و ناراستي در آن نيست؛ 

 !ايع شودّقسيم، ّرس خدا در دلم هود ك  مبادا حقيّ ض
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 شههدان شرتههرين نههان يههردان پهها     

 شههه ت ههن و كههلاه و شههه ناهيههد ومههاه

 :يكهههي ان مهههن كهههردن از ش هههردان

 شسي روزياران شده اسهن انهدر ايهن   

 همههي راسههتي خواسههتم زيههن سهه  ن

 همههه تههرس يههردان شرههد انههدر ن ههان 

 چههو  شههاد دادنههد ييتههي شههه مههن    

 

 شههه رخدههنده خورشههيد و تاريهه  خهها  

 هكههه مههن شههد نكههردن شههما را ن هها     

 سههههتاره شناسههههان و هههههم م شههههدان

 نكهههرديم شهههر شهههاد ش دههه  زمهههين  

 ز كههي ي نههه سههر شههود پيههدا نههه شرههن    

 همهههه راسهههتي خواسهههتم در   هههان  

 ن سههههههتم پراكنههههههدن ان مههههههن

                               (3003-3003) 

رسد دواملي چند در اين جانشيني و گت ينش دخيتز    سواي از موارد گفت  شده، ه  نظر مي 

  از جمل  آگاهيي ك  فريدون هوسيلة اخترشناسان از طالع ايرو داش؛ ك  روزگتار هتراي   هوده هاشد

خواهتد ايترو را از    خواهد هود  هناهر اين فريدون ها اين حضور ذهن نمتي « آشوهش و جنگ»ايرو 

 !پيش چشم خويش دور دارد و دو نگران اس؛ ك  مبادا هاد مخالفي هر وجود نازنين او هوزد

 ر خ ايههرج ن ههاهچههو كههرد اختههر فهه 

 از اختهههر شديدهههان ندهههاني نمهههود 

 

 كدَههها عهههال   مهههد؛ خداونهههد، مهههاه 

  شههوش  و  نههي شايسههن شههود  : كههه

                            (3104 – 3111) 

ّواند يكي ديگر از دواملي هاشد ك  ايترو را   هعلاوه دلاقة والدين ه  فرزند كوچكتر ني  مي 

هتا و در   ها نظاير چنين دلبستگي همونانك  در ّاريخ و داستان. دارد فريدون در كنار خويش نگ  مي

را و ( ع)حضتر  يوستف  ( ع)ها را داريم  مانند دوستداري حضتر  يعقتوب   پي آن چنين گ ينش

و ( ع)نكتة جالب ّوج   اين اس؛ ك  حضر  يوسف. هرانگيخت  شدن رشك و حسد هرادران ديگر

اند ك  هر دو ها هم ختواهر هودنتد و در    ه  دنيا آمدههرادرانش هموون ايرو و هرادرانش از مادراني 

 .دقد يك مرد

از راه »: شتود  ّر در ياساي چنگي خان هتم ديتده متي    از طرف ديگر انتخاب فرزند كوچك 

در (  117:  1، و 1730جتويني ،  )« .آذين مغوو از خانة ه رگتر، پسر الغر قتايم مقتام پتدر هاشتد    

ميرد و پادشتاهي   ي دگرد پسر ههرام گور مي: هينيم شيني را ميّاريخي شاهنام  نظير اين جان  قسم؛
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كند  افرازد و دلي  هرادر قيام مي پسر مهتر، فيروز، دلم مخالف؛ هرمي. سپارد را ه  پسر كهتر، هرم  مي

و البتّ  ي دگترد نيت  هتراي انتختاب     ( 3:  3شاهنام ، و: ك .ر... )داند  و او ني  پدرش را هيدادگر مي

 : آورد يخود دليز م

 ايههر چنههد پيههروز شهها فههر  و يهها     

 ز هرمهههر همهههي شيهههنم  هسهههت ي  

 

 ز هرمههر فرونسههن چنههدي شههه سهها      

 خردمنههههههدي و داد و شايسههههههت ي 

 

كند ام ا ّقسيم او را ناداد ن  و خطا و  مصطفي رحيمي، نيك سرشتي فريدون را انكار نمي 

ي ايران، همين ّقستيم غيتر منطقتي    شمارد و انگي ة همة كشتارها را در حماسة پهلوان هيدادگران  مي

ّا آنجتا  « ندانس؛ ج  خويشتن شهريار» داند ك   او فريدون را پادشاهي مغرور مي. داند فريدون مي

او . شتود  كند و ماية آشتوب متي   ك  ه  پسر كهتر مهر فراوان دارد و حقّ دو پسر ديگر را پايماو مي

داند و اين كت  او در ّقستيم كشتور     مي« يگراناي هي پروا ه  رأي و انديشة د خودكام » فريدون را 

 (31: 1736رحيمي، )« .شمارد دروغ مي« انجمن از هخردان كرده و از ستاره شناسان نظر خواست »

اي ك  در اين گفتار ه  دنباو آن هستيم، ّأثير نفوذ ارنواز، مادر ايرو در فريدون است؛   نكت 

در جاهاي ديگر شاهنام  . مطلب اشارّي نرفت  اس؛ ك  در هيچ يك از مناهع مورد مطالعة ما ه  اين

سوداه  همسر كيكاووس زنتي  . هاي زنان هر پادشاهان هستيم  ني  شاهد چنين نفوذها و ّأثير گراري

اس؛ ها جماو و سياستمدار ك  همواره پادشاه را چون موم در  دس؛ خويش، هر للاظ  ه  شتكلي  

 .هينيم در داستان سياوش مي آورد، نمونة هارز آن را خواس؛، درمي ك  مي

نمونة ديگر سيندخ؛، همسر مهراب كاهلي اس؛ ك  زني دورانديش، هاريتك هتين، موقعي ت؛           

نشاند،  سنج و فرهيخت  اس؛  در ماجراي زاو و روداه ، ن  ّنها كورة آّشين خشم شوهر را فرو مي

جان و ماو مردم كاهلستتان را از   گرداند و هدين ّرّيب مي  سام را ني  مسلاور كلام جادويي خويش 

رساند ك  مردان از دهتدة آن هتر    دارد  او در اين حادث  كاري را ه  انجام مي حملةايرانيان مصون مي

همين طتور ستيندخ؛ كارهتاي پريشتان     . آيند و آن ولل؛ خاندان سام ها ّيرة ضلا اكي اس؛ نمي

 .كردة مهراب را ني  سرو سامان هخشيد
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آيد، ارنتواز زنتي است؛ زهتان      هطوري ك  از ّوضيلاا  فردوسي در هارة شهرناز و ارنواز هر مي     

آور، كاردان و موقعي ؛ شناس  چ  آنگاه ك  انيس و جليس ماردوش هود و چ  اكنون كت  در كنتار   

كتلام  پردازد، در هر دو موقعي ؛، چرب زهاني و نفتوذ   فريدون، ها او از روي ناز ه  گشايش راز مي

 .سازد خويش را آشكار مي

هيند ك  س  مرد جنگي، دومهتر يكي كهتر انتدر   زماني ك  ضلا اك آن خواب ّرسناك را مي 

كوهتد و او را   شوند و جنگجوي جوان ها گرزي گاو سار هر سر ضلا اك مي ميان، ه  كا  او وارد مي

هرد، از خواب پريده و چنتان   دس؛ و پاي هست  و پالهنگي ه  گردن ّا دماوند كوه كشان و دوان مي

ارنوار ك  آن شتب ديريتاز   . «لرزان شد آن خانة لد ستون» زند ك   اي مي ّرسناك و سهمگين نعره

 :شود در كنار ضلا اك هود، راز پريشاني و آشفتگي ديو را جويا مي

 چنهههين يفهههن رهههرّا  را ارنهههواز

 كههه خفتههه شههه  ران در خههان خههوي 

 زمين هفن كدهور شهه فرمهان توسهن    

 

 شهه راز   –ن ويي  –چه شودت ! شاها: ه ك 

 شههدين سههان شترسههيدي از  ههان خههوي  

 « .دد و ديههو و مههردن ن  بههان توسههن   

                                  (646-640) 

رود  چرا ك  هتر كتس هت  راز آن     نخس؛ ضلا اك از گفتن آن خواب جگر خست  طفره مي 

ام تا  . دوش ه  پايان خويش ن ديك شتده است؛  خواب پي هبرد،متوج   خواهد شد ك  حكوم؛ مار 

 :خواهد ك  خواب نفس گير خودش را هاز گويد ارنواز دس؛ هردار نيس؛ و مصرّان  از او در مي

 شههه شههاه يههران مايههه يفههن ارنههواز  

 اي تهههوانيم كهههردن م هههر چهههاره   

 

 شرمههها شبايهههد يدهههادنن راز  » كهههه  

 «اي اي نيسههن پتيههاره  كههه شههي چههاره  

                                 (634-641) 

كند و از سير ّا پياز، ختواب ختود را هتا ارنتواز در ميتان       آنگاه ضلا اك قو   قلب پيدا مي 

گشايد و هت  متاردوش راه كتار ارا ت       هار ديگر ارنواز آن هانوي كارساز، لب ه  سخن مي. گرارد مي

پترس و هبتين كت     دهد ك  مبادا چنين خواب  خوفناك رادس؛ كم هگيتري و ستهز هينگتاري  ه    مي

 :كشندة ّو چ  كسي اس؛ و سپس در پي چاره هاش

  ههوي  چههاره  را، ره م ههرار ايههن »كههه   چنههين يفههن شهها نههامور خههوشروي   
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 ن ههين زمانههه سههر ت ههن توسههن   

 تهههو داري   هههان زيهههر ان دهههتري

 ز ههههر كدهههوري يهههردكن م تهههران

 س ن سهر شهه سهر موشهدان را ش هوي     

 ن ه كن كه هوش تو شر دسن كيسهن 

 چو دانسته شد، چهاره سهاز  ن زمهان   

 

   ههان روشههن از نههامور ش ههن توسههن 

 دد و مهههردن و ديهههو و مهههر  و پهههري 

 ز اختههههر شناسههههان و افسههههون ران  

 پهههيوه  كهههن و راسهههتي شهههاز وي 

 ز مههردن شههمار، ار ز ديههو و پههري اسههن

 «شهههه خيهههره متهههرس از شهههد شهههديمان

                                 (636-636) 

اگتر از ّعريتف و    –آورد  ي ك  ارنتواز در ايتن قستم؛ متي    شود افعال چنانك  ملاحظ  مي  

هف؛ فعز هصور  امتر و دو فعتز هصتور  نهتي آمتده      : ها هگرريم هم  امر يا نهي اس؛ ّوليف

 .اس؛

آيد ك  سخن ارنواز ه  حال؛ حكم و دستور ارا   شده است؛  چترا    از همين مختصر هرمي 

در مهلك  انداخت  و هتيچ راه گريت  و گ يتري    ك  پادشاه ظالم، سخ؛ قافي  را هاخت  و خويشتن را 

هينتد، پيشتنهاد، يتا هت       هرايش نمانده اس؛  و چون درهاي رهايي و اميد را هر روي خود هست  متي 

پريرد  دبار  ديگر نسخة دستوري را ك  ارنواز هرايش ّجوي  كرده، ها گشاده رويي و اميدواري  مي

 !داشت  اس؛اي شفا هخش ن هندد، اگر چ  نتيج  و هكار مي

نبايتد لترفاً هت     : هاي دقيق او پيداس؛ كارداني و انديشمندي ارنواز از سخنان هاريك و نكت        

. خاطر يك خواب، چون هيد هخود لرزيد  چرا ك  هر دردي را درماني و هر هجري را پاياني است؛ 

اي  راه چتاره  ه رگان و اخترشناسان و افسونگران را گردآور و خواب خويش هر آنتان فتاش كتن و   

 .هجوي

هتاي   مسلماً وجود چنين زني هراي مردي سبك سر چون ضلا اك، غنيم؛ اس؛ ّا در روز 

ّا اينجا گشاده زهاني ونقش ّأثيرگرار ارنواز را . سخ؛ و دشوار ّكي  گاهي استوار هرايش ّواند هود

ان ختويش  ّوان ه  خوهي درياف؛ ك  چقدر دردو ماردوش رخن  كترده و او را گتوش هت  فرمت     مي

پس از آزاد شدن شهرناز و ارنواز از چنگ ديو، در حالي ك  هتا فريتدون نترد دشتق     . ساخت  اس؛
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نالنتد و از نتژاد و گتوهر فريتدون      آغازند، از شورهختي خويش هتدو متي   هازند و هر وي گل  مي مي

 :پرسند مي

 يدهههادند شهههر  فريهههدون سههه ن  

 چه اختر شد اين از تو اي نيه  ش هن  

 ن شههير  مههديكههه ايههدون شههه شههالي 

 چه مايه   ان يدهن شهر مها شهه شهد     

 چههه مايههه كدههيديم رنهه  و شههلا    

 نديديم كس كهاينننين زههره داشهن   

 كههه  انديدههها يهههاه او  مهههدي   

 

 نههو شههاش تهها هسههن ييتههي ك ههن »كههه  

 چههه شههاري  ز شههاخ كههدامين درخههن  

 سههههتم اره مههههردي دليههههر  مههههدي 

 ز كهههردار ايهههن  هههادوي كهههم خهههرد

 از ايهههن اههههرمن كهههي  نهههر اژدهههها 

 ه از هنهههر ش هههره داشهههنشهههدين پاي ههه

 «ويههههرش  رزو،  ههههاه او  مههههدي  

                                 (616-614) 

ورزي و  گويتتد و ستتبب كينتت  فريتتدون التتز و نستتب ختتويش را هتتر زيبارويتتان هتتاز متتي 

در اينجا هاز چترب گتويي و زهتان آوري    . سازد پرخاشگري خويش را ها ضلا اك هر آنان آشكار مي

وار جلتوه   خواهد در چشتم و دو فريتدون فرخنتده، طتاووس     تيم ك  چگون  ميارنواز را شاهد هس

 :گري كند و ّوج   جوان فاّح را ه  خود جلب كند

 ههها چههو شدههنيد از او ارنههواز  سهه ن

 شههاه  فريههدون تههويي،» : شههدو يفههن

 ك ا هوش ررّا  شر دسهن توسهن   

 ز ت ههم كيههان مهها دو پوشههيده پهها  

 همههي  فتمههان خوانههد و  فههن مههار

 

 شهههدش شهههر د  پههها ، راز  يدهههاده 

 كههه ويههران كنههي تنبهه  و  ههادويي     

 يدههاي    ههان را كمههر شسههن توسههن 

 شههههده ران شهههها او ز شههههيم هههههلا  

 «چ ونهههه تهههوان شهههودن اي شههه ريار 

                                 (146-140) 

داد و هت  درد هتي درمتان او     ارنوازي ك  چندي پيش هراي رهايي ضلا اك راهكار ارا   متي  

در اينجا ستخنان  ! دهد آغازد و گل  سر مي جس؛، اينك هراي فريدون از هيداد او شكوه مي مي چاره

خواهد فريدون را ه  للاب؛ وادارد و هر چت    ارنواز هصور  سؤالي مطرح شده اس؛  چرا ك  مي

 .هيشتر ها او همنشين و هم للاب؛ گردد



 
 
 

            
  

        8931 تابستان  /        44اره   شم/    شانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  131
 

نشيند و راه گري   لا اك ه  راز ميشنويم  او ن  ها ض ّا اينجا هيچ سخني از زهان شهرناز نمي 

دهد و ن  اكنون ها سخنوري و زهان آوري، خويشتن را پيش چشم فريدون ه  نمتايش   هدو نشان مي

پرسد و درمي خواهد ك  هتا او از ستر راستتي     فريدون مخفيگاه ماردوش را از ايشان مي. گرارد مي

شتوند،   لاك كردن ضتلا اك آگتاه متي   ك  شهرناز و ارنواز، از قصد فريدون در ه وقتي. سخن گويند

گويند ك  هراسان و آسيم  سر ه  هندوستتان رفتت  است؛ ّتا ختون       مكان اژدهافش را ه  او هاز مي

شماري را در آه ني هري د و در خون آنان سر و ّن شتويد  شتايد هتدين ّرفنتد، فتاو        گناهان هي هي

 :دند ك اختر شناسان را خنثي سازد  چرا ك  اختر شناسان هدو گفت  هو

 ايههههر شههههار   هنينههههي ش ههههاي  

 

 سههه  رت شسهههايد، نمهههاني شهههه  هههاي 

 (604:ب )                                   

ّواند در جايي دير هپايتد     ام ا اژدهافش ه  سبب وحشتي ك  هر دلش چيره شده، مسلمّاً نمي 

ن و آرامشش را هكلّتي  اند و پيوست  هر آزار او كمر هست ، سكو همونين ماراني ك  هر دوش او رست 

 :اند  هناهر اين هنگام هازآمدنش فرا رسيده اس؛ از او سلب كرده

 كوسههههوي هندوسههههتان»: ش فتنههههد

 شبهههر د سهههر شهههي يناههههان ههههرار  

 ك هها يفتههه شههودش يكههي پههي  شههين

 كهس  يههد كههه ييهرد سههر ت ههن تههو  

 دلهه  زان زده فهها ، شههر  تهه  اسههن

 همهههي خهههون دان ودد و مهههرد و زن

 ه خهون م ر كو سهر و تهن شدهويد شه    

 همههان نيههر زان مارههها شههردو كفههن  

 از ايههن كدههور  يههد شههه دي ههر شههود

 شيامهههد كنهههون يهههاه شهههاز  مهههدن 

 

 شدهههد تههها كنهههد شنهههد  ههها دوسهههتان 

 هراسهههان شدسهههن از شهههد روزيهههار  

 كههه پردختههه خواهههد شههد از تههو زمههين 

 چ ونهههه فهههرو پيمهههرد ش هههن تهههو  

 همههه زنههدياني شههر او نههاخوش اسههن  

 شريههههرد كنههههد در يكههههي  شههههرن  

 ناسهههان ن هههونشهههود فههها  اختهههر ش

 شهههه رنههه  درازسهههن مانهههده شههه فن

 ز رنهههه  دو مههههار سههههيه ن نههههود  

 «كهههه  هههايي نبايهههد فهههراوان شهههدن 

                                 (166-131) 



      
 

 
  

    

 تقسيم قلمرو پادشاهي فريدون در شاهنامه؛ احساسي و انفعاي يا منطقي و عقلاني           131
 

شهرناز »شود ك  فادز آن  شروع مي« هگفتند»شود اهيا  فو  ها فعز  هطوري ك  مشاهده مي 

 :پس از اهيا  فو ، هدين لور  آمده اس؛ ام ا نكتة نهفت  در هيتي اس؛ ك . اس؛« و ارنواز

 راز« ن ههار   ههر خسههته »يدههاد  ن 

 

 ن ههههاده  شههههدو يههههوش يردنفههههراز 

 (همان)                                       

اينتك  . هايد يكي از آن دو هانو، شهرناز يا ارنواز  هاشتد « نگار جگر خست »هديهي اس؛ ك   

شعر ستبب چنتين ستهوي شتده يتا ايتن ستهو از ختود           آيا ّنگناي شعر و دس؛ و پاگيري و زن

فردوسي سرزده اس؛؟ معلوم نيس؛ ك  از شهرناز و ارنواز، كداميك راز را هر فريدون گتردن فتراز   

 گشاده اس؛؟

رسد  ك  ّنگناي شعر يا شيوة هيان فردوسي سبب چنين اههامي شده هاشد  چترا   ه  نظر مي 

البتّ  ّوجي  پرير است؛ كت  قستمتي از    . اند   سخن نگشودهك  دو زيباروي  هم زمان و هاهم، زهان ه

ام ا ها ّوج   ه  شناختي ك  از زهان آوري و . كلام از زهان يكي و قسمتي ديگر، از زهان ديگري هاشد

نگار جگتر  »رسد سخنان  از زهان او گفت  شود و منظور از  موقعي ؛ سنجي ارنواز داريم، ه  نظر مي

هتا مترّّتب نيست؛ و نديتدم كت        ر چ  هيچ ستند معتبتري هتر ايتن نوشتت      اگ. ، ارنواز هاشد«خست 

نگار جگتر  »هاي شاهنام   پژوهشگري در اين هاب اظهار نظر كرده هاشد ا ّ يكي از مؤلّفان هرگ يده

ارنواز آن زيباروي آزرده خاطر، راز ضلا اك را هراي فريدون گف؛ و »: را ارنواز دانست  اس؛« خست 

 (31:  1710مبارك ، طاهري )« .او شنيد

ها اين اولاف يكي از د يز انتختاب ايترو هتراي پادشتاهي ايتران، از ستوي فريتدون را         

آور، سخندان و موقعي ؛ شتناس است؛،    ّوان ّوجي  كرد و نبايد ّأثير نفوذ ارنواز را ك  زني زهان مي

ون، ستخني هطتور   گفتني اس؛ ك  در هيچ جاي داستان ضلا اك و فريد. در اين امر، ناديده انگاش؛

مستقيم از زهان شهرناز گفت  نشده اس؛ و اين ارنواز اس؛ ك  در هر موقعي تي اظهار دقيده و اهتراز  

ّواند جايگاه و پايگاه ايترو رادر نت د فريتدون پيوستت       كند   پس هدين ّرّيب ارنواز مي وجود مي

هگيترد و هتدين ّرّيتب،     دارد و فرمانروايي قلمترو ايتران را از پادشتاه هتراي پسترش      ملافوظ نگ  

هاي دراز دامني ك  ميان ايران و ّوران ه   ناخواست  سبب كشت  شدن ايرو شود و ه  دنباو آن جنگ

 .پيوندد وقوع مي
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 ييري نتي ه

اي هستند ك  در ّلاو    سياسي و اجتمتادي كشورهايشتان    پيوست  زنان نامدار و فرخنده 

سينة ّاريخ هيچ وق؛ از نام و ياد چنين زنتاني ختالي   اند و  نقش اساسي و خاطره انگي  هازي كرده

 .نيس؛

اي را در دامتن پتر مهتر ختويش      در اين ميان كشور ما ني  چنين زنتان كتاردان و شايستت     

اند كت  از   اند  كارهايي كرده پرورانده اس؛  زناني ك  گاهي سبب ّغيير مسير ّاريخ و وقايع آن شده

هتاي حس تاس هتر     وسي شاهد وجود زناني اس؛ ك  درموقعي ؛شاهنامة فرد. آيد دهدة مردان هرنمي

ها و انتخاب جانشتينان   اند و يا هطور مستقيم و غير مستقيم در د و و نصب ّخ؛ پادشاهي نشست 

گتاهي هموتون گردآفريتد در مواقتع حس تاس      . اند پادشاهان و گماردن واليان دستي هر آّش داشت 

انتد و گتاهي    ده، هراي دفاع از ميهن ه  ميدان جنگ ّاخت كلاهخود هر سر نهاده و گيسوان  نهان كر

هموون سيندخ؛ همسر مهراب كاهلي و يا سوداه  همسر كيكاووس، مشاوروار و معتمد گونت  راه  

 .اند را از چاه هرايشان نشان داده

در اين ميان ارنواز، دختر جمشيد ني  از جمل  زنان چيره زهان و مشاوراني راهتدان است؛    

ها هراي ضلا اك و فريدون راه چاره نموده و ّوانست  است؛ ّوج ت  هتر دو پادشتاه  را      تيك  در سخ

ساخ؛ و چ  آنگاه ك  ها فريدون  نسب؛ ه  خويش جلب كند  چ  زماني ك  ها ضلا اك ماردوش مي

در هر حاو ارنواز ّوانس؛ هاهمان گشاده زهاني و كارداني خويش ها هر حيلت ،  . هاخ؛ نرد دشق مي

دون راهي ياهد و فرزند خويش، ايرو را هراي پادشاهي ايران هرگ يند  ايراني ك  ههتترين  در دو فري

 .قسم؛ از قلمرو پادشاهي فريدون و جهان هود
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